
نگهبان شب، روایتی از فقری شریف

»نگهبان شــب« به کارگردانی رضا میرکریمی که در 
برای اولین بار در جشــنواره چهلم به اکران عمومی 
درآمده بــود این روز ها میهمان سینماهاســت و در 

جدول اکران قرار گرفته است.
نگهبان شب دوازدهمین اثر بلند »رضا میرکریمی« از 
همان اول برایمان یک غافلگیری به همراه داشت، نقش 
اول داستان رزومه آنچنانی ندارد و برای اهالی سینما 
چهره شناخته شده ای نیست. »تورج الوند« به جز بازی 
در این نقش در جشــنواره چهل و یکــم نیز با ایفای 
نقشی به یاد ماندنی در فیلم »اتاقک گلی« به کارگردانی 
»محمد عســگری« توانسته بود نظر منتقدان را جلب 
کند و حتــی کاندید بهترین بازیگر نقش اول مرد نیز 
بشود. نگهبان شب در جشنواره چهلم توانسته بود در 
٩ رشته نامزد ســیمرغ بلورین شود و سیمرغ بلورین 

بهترین کارگردانی را از آن خود کند.
رضا میر کریمی کارگــردان گزیده کاری که او را با 
آثــاری همچون »خیلی دور خیلــی نزدیک« ، »یه 
حبه قند«، »قصرشــیرین« و »دختر« بیشتر به یاد 
می آوریم، اینبار به مانند اکثر سوژه هایی که خانواده 
در آنهــا حرف اول را می زند، در نگهبان شــب نیز، 
بنیــان خانواده و مصائــب ازدواج در خانواده هایی با 
ضعف مالی را نشــانه گرفته و سعی کرده به آسیب 
شناســیِ این معضل در راســتای یــک درام خوش 
ســاخت بپردازد. تورج الوند که در فیلم میرکریمی 
در نقش یک کارگر ســاده، نگهبان شیفت شب یک 
کارگاه ساختمانی می شود از همان ابتدا به مخاطب 
این حس را القا می کند که قرار است یک بازی خوب 
و قابل قبول از آن ببیند. با اینکه برای اولین بار تورج 
الونــد در فیلم یک کارگردان صاحب نام به کار گرفته 
شــده ولی به درســتی و با مهارت خاصی توانسته از 

پس کار بر بیاید و مخاطب را راضی نگه دارد.
روایت فیلم نگهبان شــب سرراست و مستقیم است 
و می تــوان گفت کــه تمامی عناصر فیلــم از جمله 
بازیگران، طراحی صحنه و حتی موسیقی در خدمت 
فیلم هســتند و بیراهه نمی روند اما در چند صحنه 
میرکریمی با وارد کــردن خرده روایت های بی مورد 
از جمله بحث انتخابات مجلس و رای گیری که حتی 
حذف این سکانس ها هیچ لطمه ای به بدنه فیلم وارد 
نمی کــرد، کمی مخاطب را ســردرگم می کند. ولی 
زمان دربرگیری این ســکانس ها در حدی است که 
با کمی اغماض می توان از کنارش گذشت و از باقی 

روند فیلم لذت کافی را برد.
لاله مرزبان که شــاید کمتر او را در سینمای ایران 
بشناســیم با بــازی بی نقص اش در نگهبان شــب 
توانســته نقشش را به کمال برســاند و در مخاطب 
حس همــزاد پنــداری را بر انگیــزد. مرزبان نقش 
دختری را ایفا می کند که به کم شــنوایی مبتلاست 
و به شدت از عدم اعتماد به نفس رنج می برد. بی شک 
بــازی در این نقــش و اکران عمومی ایــن فیلم در 
سینما ها می تواند مرزبان را بیش از پیش به سینمای 
ایران معرفی کند.گفتنی اســت ترکیب نا پخته تورج 
الونــد با لاله مرزبان برای تکامل نیــاز به یک بازیگر 
با تجربه داشت و چه کســی بهتر از محسن کیایی. 
محســن کیایی که برای اهالی ســینما و همچنین 
مخاطبان آن، نامِ  آشنایی به حساب می آید و با بازی 
در نقش های جدی و حتی کمدی حســاب خود را 
پس داده و توانسته در هر نقشی خوش بد رخشد، با 
اضافه شــدن به ترکیب نا پخته توانسته توازن صحنه 

و فیلم را از لحاظ تجربه برقرار کند.
نقش محسن کیایی در نگهبان شب رضا میرکریمی 
چیز جدیدی نیســت و فقط در مســیر تکامل فیلم 
بــه ایفای نقش می پردازد انتخــاب میرکریمی برای 
استفاده از محســن کیایی به شدت هوشمندانه بوده 
اســت همانطور که مشخص است فیلم میرکریمی از 
ترکیب بازیگران تازه کار تشکیل شده به همین خاطر 
انتخاب بازیگر کارکشــته و شــناخته شده ای مانند 
کیایی هم در روند تکامل فیلم و هم در فروش بیشتر 
در گیشه می تواند به نگهبان شب کمک بزرگی بکند.

نگهبان شب پیچیدگی خاصی ندارد و از همان ابتدای 
فیلم ســعی دارد ذهن مخاطــب را آماده یک روایت 
خطی بکند فیلــم با ریتم مناســبی پیش می رود و 
قصد ندارد که مخاطب را سردرگم و شاید اذیت کند. 
روایتی شیرین از یک فقر شریف که تا پایان نیز بیننده 

درگیر داستان و البته بازی خوب بازیگران است.
یکی از نکات نگهبان شب این است که برخلاف رویه 
فیلمســازی اخیر در ســینمای ایران که پایان بندی 
فیلــم را بر عهده مخاطب می گذارند و ســعی دارند 
فیلم را با پایــان باز به خورد مخاطــب دهند فیلم 
میرکریمی آغاز و پایان مشــخصی دارد. به این معنا 
که میرکریمــی ابتدای فیلم، کتــاب را باز می کند 
تدریــس می کند آموزش می دهد امتحان می گیرد و 
در آخــر کتاب را می بندد و کلاس را تعطیل می کند 
یعنی مخاطب عام هم که پای فیلم بنشیند می تواند 
در پایان یک نتیجه گیری درست از فیلم داشته باشد.

فیلم نگهبان شب علاوه بر مسیر مشخص و فیلمنامه 
منسجم در انتخاب بازیگر های فرعی هم بسیار خوب 
عمل کرده و بــه نحوی که کاراکتر دایی در فیلم به 
خوبی توانسته اثر خود را به روی روند داستان بگذارد 
و مخاطب را راضــی نگه دارد. دایی که در این فیلم 
پدر لاله مرزبان است با بازی خوب خودش سعی در 
به تکامل رساندن نقش رسول )تورج الوند( را دارد و 
با تجربه زیادی که این کاراکتر در تئاتر داشته به این 
مهم دســت پیدا می کند و نقش رسول را به تکامل 

می رساند و آن را برای مخاطب باورپذیر تر می کند.
کلام آخر؛ فیلــم میرکریمی به اصطلاح دم دســتی 
و زنگ تفریح نیســت و می تواند با حمایت درســت 
یکی از پر فروش های گیشه باید. میرکریمی که قبل 
از این چندین و چنــد جایزه داخلی و بین المللی را 
برده اســت هربار و با فاصله چندین ســاله با ساخت 
فیلم هایی که امضای خودش را دارد ســعی می کند 

مخاطب را تحت تاثیر قرار بدهد.

یادداشت
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ســریال »سوران« که به تازگی روی آنتن شــبکه یک سیما رفته است، می تواند 
نوید این مســئله را بدهد که دیگر مانعی برای صحبت از آنچه گروه های تجزیه 

 طلب در زمان انقلاب اسلامی بر سر مردم کردستان آوردند، وجود ندارد.
به گزارش تســنیم، »سوران« به کارگردانی ســروش محمدزاده و تهیه کنندگی 
مجتبی فرآورده جدیدترین اثر مرکز سریال سوره، به تازگی روی آنتن شبکه یک 
سیما رفته اســت. فیلمنامه این سریال اقتباسی از کتاب »عصرهای کریسکان« 
به قلم کیانوش گلزارراغب درباره جوانی مبارز در آســتانه پیروزی انقلاب اسلامی 

ایران است.
ابتدا اگر بخواهیم به پیشینه سروش محمدزاده )کارگردان( اثر اشاره کنیم، باید 
بگوییــم که وی پیش  از این، ســابقه کارگردانی در تلویزیون و نمایش خانگی را 
برای سریال های »نوار زرد2«، »سیاوش« و... داشته است. این فیلمساز که تجربه 
سریال سازی در ژانرهای اجتماعی و پلیسی را دارد، در »سوران« مسیر متفاوتی 

را پیش گرفته و به  سراغ واقعه  و کاراکتری در دل تاریخ معاصر رفته است.
سریال تلویزیونی »ســوران« به دلیل موقعیت زمانی و مکانی که روایت می کند، 
فضایی انقلابی دارد، در واقع، می توان گفت که مخاطب با تماشــای 2 قســمت 
ابتدایی با چند نوع شــخصیت چالش برانگیز و یا تفکرهای مختلف در ســریال 
مواجه می شــود؛ انقلابیون و طرفداران امام خمینی)ره(، اعضای کومله )سازمان 
کردســتان حزب کمونیســت ایران( و مأموران ساواک. »ســوران« نام کاراکتر 
 اصلی ســریال با بازی مهدی نصرتی است که برای حمایت از جریان های انقلابی 

فعالیت می کند.
اگرچه در محل زندگی اش، خود را بی طرف و سرگرم زندگی و کار نشان می دهد 
اما با انقلاب همراه اســت و در سکانســی هم مشــاهده می کنیم که نوار صوت 
ضبط شده ای از امام خمینی)ره( را گوش می کند؛ اما به دلیل این که این نوارها در 
دهه پنجاه ممنوعه بوده است، از طرف ساواک دستگیر می شود، در همین ابتدای 

قصه، ما با قهرمانی در اواخر دهه پنجاه آشنا می شویم.
همان طور که اشــاره شد ماجراهای »سوران« در کردستان می گذرد و به همین 

دلیل کاراکترها در ســریال لهجه کُردی دارند، البته کاراکترهای سریال به دلیل 
پخش از رسانه ملی و وجود مخاطبان از سراسر کشور، نمی توانند گویش کُردی 
داشته باشــند و کارگردان هم به داشتن لهجه کُردی برای بازیگران اکتفا کرده 

است.
یکی از ویژگی های مثبت این سریال را در همین ابتدای کار، شاید بتوان طراحی 
صحنه و لباس آن دانســت. اساساً ساخت آثار تاریخی حتی اگر در زمان معاصر 

روایت شود، با کمی بی توجهی از سوی عوامل، منجر به اشتباه می شود.
به ویژه ما این روزها با مخاطبان ریزبین و جزیی نگری روبه رو هستیم که به گریم 
بازیگران در آثاری مانند »ستایش« و »کیمیا« انتقادهای فراوانی وارد کردند، به 
همین دلیل، مســئله فضاسازی، چهره پردازی و طراحی لباس اثر باید با محتوای 
آن هم خوانی داشته باشد. آن چه تاکنون از »سوران« روی آنتن رفته است، نشان 

می دهد که کارگردان درباره این موضوع وسواس به خرج داده است.
یکی دیگر از نقاط قابل توجه این ســریال این اســت که کارگردان برای پیشبرد 
قصــه، از ترکیب متفاوتی درباره بازیگران اســتفاده کرده اســت. مهدی نصرتی 
بازیگر نقش اصلی، از جمله هنرمندانی است که کار خود را با تئاتر و سینما آغاز 

کرد و »سوران« نخستین حضور او در سریال تلویزیونی است.
اگرچــه اولین کار تصویر وی به فیلم های ســینمایی »لباس شــخصی«، »ضد« 
بازمی گــردد کــه در چهلمین دوره از جشــنواره فیلم فجر بــرای فیلم »ضد« 
کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین برای بهترین بازیگر نقش اول مرد شد اما هنوز 

این 2 اثر روی پرده سینماها نرفته اند.
زنده یاد حســام محمودی نیز از دیگر بازیگران این سریال است که مدتی پیش 

از دنیا رفت و هنوز کاراکتر او به مخاطب معرفی نشده است اما باید منتظر ماند 
و دید اســتقبال مخاطبان از آخرین نقش آفرینی این هنرمند چیست، همچنین 
علیرضا جعفری و توماج  دانش بهزادی در نقش های متفاوتی نســبت به کارنامه 

کاری شان ظاهر شدند.
بیشتر بازیگران این سریال هنرمندان جوانی اند که مخاطب آشنایی با آن ها ندارد، 
شــاید بتوان گفت یکی از دلایلی که تهیه کننــده و کارگردان برای کاراکترهای 
مختلف به دنبال افراد چهره نرفته اند، باورپذیری بیشتر برای مخاطب بوده باشد.

در این چند دهه گذشــته، ســریال های زیادی با موضوع تاریخ معاصر از جمله 
دوران قاجار، پهلوی و دفاع مقدس ســاخته شــدند؛ اما به سختی می توان اثری 
را به یاد آورد که فعالیت احزاب مختلف در کردســتان را به تصویر بکشد. کومله، 
دموکرات کردســتان، دموکرات عراق و... گروه هــای مختلفی بودند که در قالب 

گروه های شبه مبارز نظامی فعالیت می کردند.
تفــاوت عمده آن ها با گروه های مبــارز طرفدار انقلاب اســلامی با وجود اینکه 
همــه در دوره پهلوی در حال مبارزه با نظام شاهنشــاهی بودند، این اســت که 
سیاست های دیگری را در شیوه مبارزه دنبال می کردند به عنوان مثال برای اولین 
بار به زنان اسلحه دادند و آن ها را به عنوان نیروی مبارز به میدان آوردند. آن ها به 
مبارزه مسلحانه و تشکیل گروه مستقل و خودمختار در کردستان معتقد بودند.

همان گونه که اشاره کردیم به دلیل حساسیت هایی که تا به حال در رسانه ملی و 
ساختار رسمی و فرهنگی کشور ما وجود داشته است، تاکنون آثار هنری در قالب 
قصه های درام مانند سریال یا فیلم سینمایی با موضوع اتفاقات منطقه کردستان 
پیــش و پس از پیروزی انقلاب اســلامی و ظهور و بروز احزاب کومله، دموکرات 

و... ساخته نشده است.
البته ناگفته نماند که چند مســتند به صورت محدود به این موضوع پرداخته اند 
اما برای شــناخت و رسیدن به عقبه و ریشه اتفاقات رخ داده در مناطق مرزنشین 
و آنچه بر مردم کردستان گذشته است، باید آثار بیشتری تولید کرد و »سوران« 

می تواند جرقه این ماجرا را رقم بزند.

نگاهی به سریال »سوران«؛ 

نمایش جغرافیای مظلوم و کمتر دیده  شده

هادی مرزبان:

 برای »نوبت دیوانگی« 
سرکارمان گذاشته اند

هادی مرزبان کارگردان باســابقه تئاتر از نبود پاسخگویی مشخص درباره تعیین 
نوبت اجرای تازه ترین اثر خود یعنی نمایش »نوبت دیوانگی« از سوی مدیران و 

مسئولان تئاتری انتقاد کرد.
هادی مرزبان که از اواخر زمســتان ســال ۱۴۰۱ قصد تولیــد و اجرای نمایش 
»نوبت دیوانگی« را دارد، درباره ســرانجام وضعیت اجرای این اثر نمایشــی در 
ســال جاری، به مهر گفت: از حدود اسفند سال گذشته پیگیر گرفتن نوبت اجرا 
برای نمایش »نوبت دیوانگی« بودم ولی حدود ۴ ماه اســت که پاسخ مشخصی 
به من داده نشــده و آخرین حرفی که به من زده شــده این است که متن برای 
دریافت مجوز در اختیار شــورای نظارت و ارزشیابی است. وی تصریح کرد: اگر 
نمی خواهنــد کار کنم به من بگویند، من آدمی نیســتم که برای اجرای نمایش 

خواهش کنم. به گونه ای برخورد می شــود که گویا ســرکارمان گذاشته اند. این 
هنرمند با ســابقه تئاتر یادآور شــد: از اسفند سال گذشــته مدام امروز و فردا 
می کنند و پاســخ مشخصی برای نوبت اجرایی »نوبت دیوانگی« ارائه نمی دهند. 
من باید نوبت اجرای نمایش را بدانم تا بتوانم با بازیگران مدنظرم هماهنگ کنم.
مرزبان در پایان سخنان خود تأکید کرد: دیگر 2 هفته ای هست که پیگیر ماجرا 

نشده ام. اگر نمی خواهند کار کنم راحت حرف شان را بزنند.
نمایش »نوبت دیوانگی« نوشــته پرویز زاهدی و روایتگر ماجرای دیدار شمس و 

مولانا و عشق کیمیا دختر مولانا به شمس است.

علی کلانتری

گزارش

سـینمای ایـران بـا مشـکلات بسـیاری درگیـر اسـت، از 
بیمـه هنرمنـدان، تا بالارفتـن هزینه های تولید و دسـتمزد 
بازیگـران و همچنیـن موضوعاتـی چـون رکـود تولیـد و 
مشـکل اشـتغال و قاچـاق فیلم هـا و... کـه به نظر می رسـد 

اهمیـت چندانـی بـرای مدیریـت خانه سـینما نـدارد.
بـه گـزارش فـارس، در بیـش از یـک دهـه گذشـته در 
بیشـتر اوقـات خانه سـینما بـه جـای آن که در پـی احقاق 
حقـوق اعضـا صنـف خـود باشـد بـه جایـی در راسـتای  
سـودآوری بـرای سـرانش بدل گشـته اسـت. ایـن »خانه« 
بیـش از آنکـه بـه فکـر معـاش اعضـای آن بویـژه بخـش 
کـم درآمد تـر شـاغل در سـینمای کشـور باشـد، بـه تبلیغ 
بـرای دیدگاه هـای سیاسـی مطلـوب رئیسـان خـود از یک 
سـو و جریانـی بـرای چانـه زنـی در سـطوح  مدیریتی بالا 
تبدیـل شـده اسـت و از وظیفه اصلی خـود یعنی تلاش در 
راسـتای حقـوق تمامی افراد صنـف و نه تنهـا کارگردانان، 

بازیگـران و تهیه کننـدگان چهـره غافـل مانـده اسـت.
سـینمای ایـران بـا مشـکلات بسـیاری درگیـر اسـت، از 
بیمـه هنرمنـدان، تا بالارفتـن هزینه های تولید و دسـتمزد 
بازیگـران و همچنیـن موضوعاتـی چـون رکـود تولیـد و 
مشـکل اشـتغال و قاچـاق فیلم هـا و... کـه به نظر می رسـد 

اهمیـت چندانـی بـرای مدیریـت خانه سـینما نـدارد. 
دیـروز»آرش فهیـم« منتقد سـینما یادداشـتی درباره خانه 
سـینما و حواشـی نشسـتی که نیمه اول ماه خرداد برگزار 
شـد، نوشـت: »نشسـت خبری مرضیه برومنـد، مدیرعامل 
خانـه سـینما نشـان داد کـه تنهـا نهـاد صنفـی سـینمای 
ایـران، همچنـان در محـاق حواشـی خواهـد بـود؛ چـون 
خانـه ای اسـت از پای بند سسـت و روی آب! وقتی صحبت 
امنیـت و آشـتی  از »خانـه« می شـود، حـس آسـودگی، 
بـه ذهـن متبـادر می شـود. بـا ایـن حـال آنچـه بـه عنوان 
خانـه سـینما در ایـران فعالیـت می کنـد، در اغلـب مـوارد 
و بخش هایـش بـرای اهالـی هنـر هفتـم، محـل منیـت و 
قهـر و کشـمکش بوده اسـت. اما چـرا خانه سـینما همواره 
خانـه ای سسـت و در مـه بـوده اسـت؟ جـدای از برخـی 
مسـائل قانونـی و آئین نامـه ای کـه چالش همیشـگی خانه 
سـینما بـوده و یـک بار هم منجـر به انحلال آن شـده، این 
تشـکیلات از یـک تناقـض بـزرگ سـاختاری رنـج می برد.

خانـم برومنـد در نشسـتی خبـری کـه ٩ خـرداد امسـال 
برگـزار شـد، به نکته قابل تأملی اشـاره کـرد و گفت؛ »من 
همیشـه برایـم سـوأل بـود ایـن چه جـور صنفی اسـت که 
کارفرمـا و کارگـر بـا هـم زیر یک سـقفند. مسـائل اصناف 
بـا هـم یکی نیسـت و گاهـی رو به روی هـم قـرار می گیرد. 
گـروه اول تهیـه کنندگان و سـرمایه گذاران هسـتند. گروه 
دوم هنرمنـدان و خالقیـن اصلـی اثـر سـینمایی هسـتند 
و گـروه سـوم عوامـل اجرایـی و زیرشـاخه ها هسـتند کـه 
بـه نظـرم تعـداد بیشـتری در ایـن گـروه سـوم متمرکـز 
هسـتند. تفکیـک این هـا سـخت اسـت امـا قصـد دارم بـه 
 سـمتش بـروم و بتوانیـم بـه نظر مجمـع عمومـی بگذاریم 

و اجرایی بکنیم.«
آنچـه مدیرعامـل خانـه سـینما دربـاره اش صحبـت کرده، 
یکـی از مشـکلات اساسـی ایـن تشـکل اسـت. بـه ایـن 

ترتیـب کـه برخـلاف خیلـی از نهادهـای صنفـی دیگر که 
مدیریـت آنهـا بـه عهـده مظلـوم و مسـتحق ترین  اعضـا 
غیرمنطقـی  طـوری  بـه  سـینما  خانـه  مدیریـت  اسـت، 
در  کنیـد  فـرض  اسـت.  سـینما  شاه نشـینانِ  عهـده  بـه 
کارخانـه ای عریـض  و طویل، یک سـندیکا بـرای حمایت از 
حقـوق صنفی کارکنان تشـکیل شـود اما در این سـندیکا، 
کارفرمایـان و مالـکان کارخانـه ریاسـت کننـد! بـه طـور 
طبیعـی ایـن سـندیکا به جـای اینکـه بـر پیگیـری و دفاع 
از حقـوق کارکنـان فرودسـت متمرکـز باشـد، نـه تنهـا به 
سـود کارفرمایـان از امـور صنفـی دیگـران کوتاهی می کند 
)چـون اصـلا غیرِ فرادسـتان در مدیریت آن نقشـی ندارند( 
بلکـه دائـم دچـار جنـگ قـدرت و باندبازی و کشـمکش با 

فـلان سـازمان و آن یکـی وزارتخانـه خواهـد بـود.
وضعیـت همـه ایـن سـال های »خانـه سـینما« دقیقـا بـه 

همیـن منـوال بوده اسـت. تا وقتی مدیریت این تشـکل در 
انحصـار تهیـه کننـدگان و سـرمایه گذاران و کارگردان های 
در  هـم  خانـه،  ایـن  باشـد،  نفـوذ  بـا  و  قـدرت  صاحـب 
عدالت جویـی و پیگیـری امـور صنفی، کجـدار و مریز عمل 
خواهـد کـرد و هـم دچار سیاسـت زدگی و حواشـی مربوط 
بـه باندهـای قـدرت سـینما خواهـد بـود. همچنان کـه در 
تمامـی ایـن سـال ها، ایـن چنیـن بـوده اسـت. پـس در 
اولیـن قدم بـرای اصلاح نهاد صنفی سـینما بایـد قوانین و 
ضوابطـی طراحـی شـود تا اصـلا اعضای حلقه هـای قدرت، 
افـراد صاحـب نفـوذ و سیاسـت باز و لابی کارهـا و باندبازها 
از ورود بـه هیئـت مدیـره و شـورای سیاسـتگذاری خانـه 

سـینما منع شـوند.
یـا  کارگـردان  تهیه کننـده ،  بازیگـر،  طبیعـی،  طـور  بـه 
معیشـتی  و  مالـی  دغدغـه  خـودش  کـه  سـرمایه گذاری 
نـدارد و طعـم اجاره نشـینی و تأمیـن شـهریه دانشـگاه و 
جهیزیـه فرزندانـش را نچشـیده، نمی توانـد بـرای طیـف 
وسـیعی از کارکنـان عرصه سـینما کـه درگیر این مسـائل 
هسـتند، رفع مشـکل کنـد. و یا، سـینماگری که دلبسـته 
یـا در سـتیز بـا برخـی احـزاب و جریان هـای سیاسـی یـا 
در پـی بـه قـدرت رسـاندن فـلان فرد و گـروه در سـاختار 
سیاسـی کشـور اسـت، به تبع چنین اهدافـی، از حضور در 
هـر تشـکل و نهـادی بـرای اهداف سیاسـی مدنظـرش کار 
خواهـد کرد. درسـت ماننـد عملکرد خانه سـینما در برخی 
بزنگاه هـای سیاسـی کـه تبدیـل بـه مرکـزی بـرای صدور 
بیانیه هـای سیاسـی و جناحـی شـد. درحالـی کـه »خانـه 
سـینما« همـان طـور کـه از نامش مشـخص اسـت، ربطی 
بـه گروه هـا و جناح های سیاسـی نـدارد و ماننـد یک خانه 
کـه بایـد محـل امن و آسـایش همه اعضا باشـد بایـد برای 
همـه سـینماگرها با هـر رویکرد و سـلیقه ای، پـدری کند. 
بنابرایـن به جـای عمـوم افـراد و جمع هایـی کـه طی همه 
سـه دهـه فعالیـت خانـه سـینما در ایـن تشـکل مدیریت 
و مدیرعاملـی کرده انـد، بایـد طیـف مسـتضعف سـینما و 
افـرادی کـه خودشـان درد محرومیت و طعم ایسـتادن در 
صـف دریافـت وام و تأمیـن حداقل هـای زندگـی را دارنـد 
بغض هـای  و  حـب  از  مبـرا  شـخصیت هایی  همچنیـن  و 

سیاسـی بـر مصـدر خانه سـینما باشـند.

چرا »خانه سینما« از عدالت دور اسـت؟

وز   دو کنسرت در یک ر
و در یک مکان! 

در حالـی کـه این روزهـا بازار کنسـرت ها در اکثـر تالارها و 
سـالن های کشـور داغ اسـت و خوانندگان پاپ و کلاسیک و 
رپ یکـی پـس از دیگری به اجراهای چنـد روزه می پردازند، 
اجـرای علیرضـا قربانی در فضای روباز کاخ سـعدآباد به تیترِ 

یـک اخبار این حوزه تبدیل شـده اسـت.
علیرضـا قربانـی کـه از خواننده های خوب کشـور محسـوب 
می شـود در سـاعات اولیـه روز 2۱ خـرداد مـاه در صفحـه 
اینسـتاگرامش اعـلام کـرد کـه از روز 2۱ خرداد ماه سـاعت 
آغـاز  اجراهـای وی در کاخ سـعدآباد  فروشـی  بلیـط   ۱8
خواهـد شـد و علاقمنـدان می تواننـد بـا مراجعه به سـایت 
ایرانتیـک نسـبت بـه خریـد بلیـط اقدام کننـد. بـا توجه به 
اینکـه سـایت ایرانتیـک عموماً سـایت پرترافیکی نیسـت و 
بیشـتر بلیط هـای سـینما در این سـایت به فـروش می رود، 

سـایت بـا ازدحـام هـواداران علیرضـا قربانـی دچـار اختلال 
شـد و خیلـی زود ظرفیـت هـر ۴ سـانس تکمیل شـد.

 در پـی ایـن اسـتقبال علیرضـا قربانـی بـا اعـلام در صفحه 
شـخصی خـود دوباره خبر از تمدید سـانس ها برای ۴ شـب 
دیگـر داد کـه آن هم در کمتر از یک سـاعت به فروش رفت 
و هـم اکنـون متاسـفانه در اپلیکیشـن های خریـد و فروش 
بـازار، سـیاه باورنکردنـی بـرای خرید بلیـط این اجـرا به راه 

افتاده اسـت.
همزمـان بـا اعلام خبر اجـرای علیرضـا قربانـی در محوطه 
پـور  بـاز کاخ سـعدآباد، خبـر اجـرای مشـترک سـهراب 
ناظـری و علـی قمصری نیز هواداران این سـبک موسـیقی 
را مجـاب بـه پیگیـری اخبـار سـاعت و روز بلیـط فروشـی 

ایـن اجـرا کرد.
نکتـه قابـل توجـه در اجـرای کنسـرت پور ناظـری تداخل 
سـاعتی و حتـی روزی بـا اجـرای علیرضـا قربانـی بـود. بـا 
اعـلام روابـط عمومی کنسـرت ها، سـهراب پورناظـری قرار 
اسـت روز سـی ام خرداد مـاه سـاعت 2۰:3۰ و در محوطه 

بـاز کاخ سـعد آبـاد روی صحنـه بـرود. این در حالی اسـت 
کـه قربانـی نیز در همین روز و از سـاعت 2۱ قرار اسـت در 
کاخ سـعدآباد بـه اجـرا بپـردازد و حتی بلیط هـای این روز 
و سـاعت را پیـش فـروش کرده اسـت. بـا پیگیری هایی که 
انجـام دادیـم، ابتدا روابط عمومی کاخ سـعد آبـاد از اجرای 
سـهراب پورناظـری در کاخ سـعدآباد اظهـار بـی اطلاعـی 
کـرد و فقـط بـه تاییـد خبـر اجـرای قربانـی در ایـن روز 

تاکید داشـت.
با تماسـی که با »کلهر«، مسـئول روابط عمومی کاخ سـعد 
آبـاد داشـتیم مشـخص شـد کـه خبـر اجـرای پـور ناظری 
صحـت دارد ولـی قـرار اسـت در دو مـکان متفـاوت در کاخ 

سـعد آبـاد و همزمـان بـا اجـرای قربانی برگزار شـود.
بـا توجـه بـه همزمانـی ایـن دو رویـداد بایـد به چنـد نکته 
توجـه داشـت؛ مسـیر کاخ سـعدآباد بـه شـدت شـلوغ و 
دسترسـی بـه آن نقطـه سـخت اسـت و بـا توجـه بـه نبود 
پارکینـگ در ایـن محوطـه بایـد منتظـر ترافیک شـدید در 

باشـیم. ایـن منطقه 

دومیـن نکتـه که بسـیار حائز اهمیـت اسـت؛ همزمانی این 
دو اجـرا آن هـم در فاصلـه مکانـی کـم می توانـد از لحـاظ 

تداخـل صدایـی باعـث آزار مخاطبـان هـر دو اجرا شـود.
سـومین نکتـه؛ سـر در گمـی مراجعـه کننـدگان در ورود 
بـه محوطـه کاخ سـعدآباد معضلـی اسـت کـه می توانـد 
باعـث هـرج و مـرج زیـادی شـود. در حالـی کـه مسـئول 
روابـط عمومـی تاکیـد دارد کـه درب زعفرانیـه مجموعـه 
بـرای کنسـرت علیرضـا قربانـی و درب ورودی دربنـد برای 
کنسـرت سـهراب پورناظری بازگشایی می شـود، اما مراجعه 
کننـدگان از ایـن تصمیـم بی خبـر و ممکن اسـت از هر دو 

درب بـرای ورود اقـدام کننـد.
و در نهایـت می تـوان گفـت کـه بـرای برگـزاری ایـن دو 
کنسـرت کـه قطعاً مخاطبان زیـادی را نیز بـه این مجموعه 
تفریحی گردشـگری می کشـاند بایـد تمهیدات درسـت تر و 
بهتـری صـورت می گرفـت یا حتـی امکان این بـود که تهیه 
کننـده یکـی از اجراهـا با انتقـال برنامـه به سـالنی دیگر از 

بوجـود آمـدن هرج و مـرج و شـلوغی جلوگیـری می کرد.


